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ا ِ ِ وَ عَنْ أَبِي جَعْفرٍَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجوُزُ شَهَادةَُ الْمتَُّهَ» (21 مِ وَ لَاا وَلَا ِ النَنَاَ وَ لَاا الْاََبرَْ ِ وَ لَاا شاَ

 مَعَ الْعَاوَاهرِِ الْمُسْكرِِ وَ ]لَا[ الَّذيِنَ يَجْلِسُونَ مَعَ الْبَطَّالِينَ وَ الْمُغَنَينَ وَ أَهْلِ الْمُنْكرَِ فِي مَجْلسِِ الْمُنْكرَِ

 َاتِهِمْ فِي الْحَمَّامِ وَ غَيرْهِِ وَ يَنَاامُونَ جَمَاعَاةف فِاي لحَِااٍَ وَ لَاا وَ الَْحَْ َاثِ فِي الريَبةَِ وَ يَكْشِفُونَ عَوْ

نَنَ وَ لَاا مَانْ الَّذيِنَ يطَُفَفُونَ الْكَيْلَ وَ الْوَزْنَ وَ لَا الَّذيِنَ يخَتَْلِفُون إِلََ الْكُهَّانِ وَ لَا الَّذيِنَ يُنْكرِوُنَ ال سان

 وَ لَا مَنْ ضَيَّعَ صَلَاةف وَ لَا مَنْ منََعَ زَكَاةف وَ لَاا مَانْ أَتَاَ مَاا يُوجِاُْ الحَْا َّ وَ مطََلَ غرَِيماف وَ هُوَ واَجِ ٌ

 ٌ مِنْ هَؤُلَااِِ التَّعْنيِرَ وَ لَا مَنْ آذَى جِيرَانهَُ وَ لَا الَّذيِنَ يَلْعَبُونَ بِالْكِلَا ِ وَ الْحَمَامِ وَ ال نيُوكِ مَا كَانَ أحََ

 1.«مَا هُوَ عَلَيهِْ مُقِيماف عَلََ

 توضيح: 

 ابرص: کسی که بیماری برص )پیسی( دارد. .1

 و أَهْاِِ المُْنََْارِ لمُْغَنِّاینَ وَینَ وَ ا يَجْلِسوُنَ مَعَ الْبطََّاالِنَالَّذِيزناکاران )ظاهراً زنان زناکار( ] عواهر: .2

 [فیِ مَجَالِسِ المُْنََْرِ مَعَ الْعَوَاهِرِ الذين يجلسون

اناان در باه: باا نوجومع الاحاداث فای الري المُْنََْرِفی مجلس  يَجْلِسوُنَ نَالَّذِيجوان ]احداث: نو .3

 حالیَه شهوت دارند، می نشینند[

 : همه با هم زير لحاف می خوابند....ناموني .4

 يختلفون الی الَُهان: رفت و آمد دارند نزد کاهنین. .5

 هایولی معمول کتاب های لغت، بطال را انسان 2 بطَّال: لسان العرب بَطَلَه را ساحران دانسته است. .6

 بی کار و بی ارزش دانسته اند.

 مَطََِ غريماً: معطِ می کند غريم )طلبَار( را .7

 حَمَام: کبوتر .8

 ديوک: جمع ديک: خروس .9

 یست(ما کان...: هیچ کدام از اين گروه، در جايگاه خود نیستند )يعنی شهادتشان قبول ن .10

                                                           

 .433، ص17، جمستدرک الوسائِ .1
 .56، ص11لسان العرب، ج .2



   درس
رج

خا
فقه      

ستاد  ا
  

خمین  حسن  سید 
 ی

 

89   /هفتم    سال فقه؛   درسنامه 

موُا وَ  وََى أَبُو هرُيَرَْةَ قَ» (22 الَ اقْتتََلتَِ امرَْأَتَانِ مِنْ هُذيَْلٍ فرََمَتْ إحِْ َاهُمَا الَْخُرْىَ بحَِجرٍَ فَقتََلتَْهَاا فَاخْتََاَ

قَالَ حَمْالُ إِلََ  سَُولِ اللَّهِ   فَقَضََ فِي ديِةَِ جَنِينِهَا غرَُّةف عَبْ اف أوَْ أَمةَف وَ فِي  وَِايةٍَ ]عَبْ اف[ أوَْ وَلِي ةَف فَ

أَغرَْمُ ديِةََ مَنْ لَا شرَِ َ وَ لَا أَكَلَ وَ لَاا نطََا َ وَ لَاا   مَالِكِ ]بنِْ[ النَّابِغةَِ الْهُذَلِين يَا  سَُولَ اللَّهِ كَيْفَبْنُ

جَعهَُ وَ استَْهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يطَُلن فَقَالَ النَّبِين   ]إِنَّ[ هَذاَ مِنْ إخِْوَانِ الْكُهَّانِ منِْ أجَْلِ سَجْعهِِ  الَّاذِ  ساَ

 1.«فِي  وَِايةٍَ أَسَجَعَ كَسَجعِْ الْجَاهِلِيَّةِ هَذَا كَلَامُ شَاعرٍِ

 توضيح:

 دو زن با يَديگر نزاع کردند و يَی از آنها ديگری را کشت  .1

 ]مقتوله ظاهراً حامله بوده[ پس دعوا را پیش پیامبر بردند. .2

رّه ده اسات: غاز( تعیین کرد ]در روايت ديگری فرماوپیامبر ديه جنین را يک غرّه )يعنی برده يا کنی .3

 )يعنی عبد يا ولیده يعنی کنیزک[

پس حمِ بن مالک عبارت سجع داری به کار برد و گفت: چگونه غرامت داده شود به عناوان دياه  .4

ستهِ: صدا کسی که نه نوشیده است و نه خورده است و نه نطق کرده است و نه صدايش در آمده ]ا

  2 نین کسی ]جنین[ ديه هدر است ]يُطَِ: خون هدر است[در مورد چ بلند کرد[ پس

 و چون او مسجع سخن گفت، پیامبر فرمود اين فرد از برادران کاهنین است. .5

 ما می گوئیم:

و از  ضامن اينَاه از اباوهريره اين روايت که آخرين روايت کتاب مستدرک است دال برحرمت نیست،

 طريق اهِ سنت است.

از طريق شیعه نیز نقِ شده  -را اطلاق کرده باشند «اخوان الكهان»بدون اينَه حضرت  –همین مضمون 

 3 است.

ر صادق نقِ مای کناد د در احتجاج، مرحوم طبرسی روايتی را به صورت مرسِ از امام (23

 بخشی از اين روايت، زنديقی از کهانت سوال می کند:

                                                           

 .419، ص18همان، ج .1
 .136، ص3نهايه ابن اثیر ،ج .2
 .318، ص29وسائِ الشیعه، ج .3
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اس بما يح ث قال ع إن الكهاناة كانات قال النن ي  فمن أين أصل الكهانة و من أين يخبر الن»

في الجاهلية في كل حين فترة من الرسل كان الكاهن بمننلة الحاكم يحتكمون إلياه فيماا يشاتبه 

عليهم من الأمو  بينهم فيخبرهم عن أشياِ تح ث و ذلك من وجوه شتَ فراساة العاين و ذكااِ 

ح ث في الأ ض من الحاوادث القلْ و وسوسة النفس و فطنة الروح مع قذَ في قلبه لأن ما ي

الظاهرة فذلك يعلم الشيطان و يؤديه إلَ الكاهن و يخبره بما يح ث في المناازل و الأراراَ و 

أما أخبا  السماِ فإن الشيارين كانت تقع  مقاع  استراق السامع إذ ذاك و هاي ت تحجاْ و ت 

يشاكل الوحي مان خبار ترجم بالنجوم و إنما منعت من استراق السمع لئلا يقع في الأ ض سبْ 

السماِ و يلبس علَ أهل الأ ض بما جاِهم من الله تعالَ لإثبات الحجة و نفاي الشابهة و كاان 

الشيطان يسترق الكلمة الواح ة من خبر السماِ بما يح ث الله في خلقه فيختطفها ثام يهابب بهاا 

البارل فلماا أصاا  إلَ الأ ض فيقذفها إلَ الكاهن فإذا ق  زاد كلمات من عن ه فيخلب الح  ب

الكاهن من خبر يخبر به فهو ما أداه إليه شيطانه مما سمعه و ما أخطَ فيه فهو من بارال ماا زاد 

فيه فمنذ منعت الشيارين عن استراق السمع انقطعت الكهانة. و اليوم إنما تؤد  الشايارين إلاَ 

َ الشايارين ماا يحا ث كهانها أخبا  الناس بما يتح ثون به و ما يح ثونه و الشيارين تؤد  إل

في البع  من الحوادث من سا ق سرق و من قاتل قتل و من غائْ غاا  و هام بمننلاة النااس 

 1«.أيضا ص وق و كذو 

 توضيح:

ادث می زنديق از حضرت می پرسد اصِ کهانت از کجاست؟ و از کجا به مردم خبر می دهد آنچه را ح .1

 شود.

یاامبران( پرت بین تگاه پیامبری وجود نداشته )زمان فهر  ،حضرت می فرمايد: کهانت در زمان جاهلیت .2

 تحقق می يافته است.

ادث موری کاه حااکاهن ها مثِ حاکم ها بوده اند و در نزاع ها مردم نزد ايشان می رفتند و آنها هم از  .3

 [يحتَمون: احتَام: با طرف نزاع نزد حاکم رفتن]خواهد شد خبر می دادند. 

                                                           

 .81، ص2احتجاج، ج .1
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وح باه ری مختلف است: فراست چشم، ذکاوت قلب، وسوسه قلب، فطانت خبر دادن از آينده از راه ها .4

ف فای ممَن است قذ] [.می شود چیزی در قلب انداخته شود آنچه در قلب اندازد ]فطانت روح باعث

 [القلب را فقط مربوط به فطانت روح ندانیم و در هر چهار مورد قبِ معتبر بدانیم

ی دهاد از ماو را خبر  داند و آن را به کاهن می رساند و هر چه در زمین حادث می شود را شیطان می .5

 آنچه در منازل و اطراف حادث می شود.

د و آن گونه بودنامّا درباره اخبار آسمان، شیاطین در جايگاه استراق سمع می نشستند چراکه شیاطین اين .6

 شیاطین حجاب انداخته نشده بودند و به وسیله ستاره رجم نشده بودند.

چیازی  شیاطین از استراق سمع منع شدند چراکه خدا نمای خواسات در روی زماین [از وحی بعد]امّا  .7

 در اينَه از آسمان خبر دهد. ،باشد که با وحی شبیه باشد

یت پیاامبر می خواست بر اهِ زمین اشتباه نشود، آنچه از طرف خدا آمده است برای اثبات حجّو خدا  .8

 [آنها مورد شبهه قرار گیرد. يعنی کار شیطان شبیه آنها نباشد تا کار]

 قاات خاود(شیطان يک کلمه از اخبار آسمان را می دزديد )خبر به اينَه خدا چه خواهد کرد باا مخلو .9

 [ی انداختميقذفها: آن را در قلب کاهن ] سپس شیطان به روی زمین می آمد و آن را به کاهن می داد

ی طان کلمااتيا شی]و حق و باطِ قاطی می شد  بعد از آن، کاهن کلماتی را از نزد خود اضافه می کرد  .10

 [را در آن اضافه می کرد

ن ت که شایطاپس اگر خبر کاهن درست بود از میان خبرهايی که آنها را بیان می کند، آن خبر همان اس .11

 است( شنیدهبه او داده است )به سبب آنچه شیطان 

 کرده است.اضافه  [يا شیطان]و اگر خبر کاهن باطِ بود، آن است که خود   .12

 پس از آن هنگام که شیطان از استراق سمع منع شدند، کهانت پايان يافت. .13

باار نی فقط اخيع] را اطلاع می دهند. و امروزه شیاطین، به کاهن ها، اخباری که مردم به هم می گويند .14

 [زمین

 که قاتِی پس شیاطین به شیاطین خبر می دهند، آن حوادثی که در جاهای دور واقع می شود )مثِ قتل .15

 [يا: فی البعد: بعداً واقع می شود]انجام داده، يا سرقتی که سارق کرده است( 

 البته شیاطین هم دروغ گو و راستگو دارند. .16
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 ما می گوئیم:

 :اين روايت می گويد (1

 )نع بار آسمان ماز اخ« وحي»بعد از  ،دريابند راکاهن ها قبلاً می توانستند خبرهای آسمان و زمین  الف

 ولی اخبار زمینی را هنوز می دانند.شده اند 

 )بعد طاع وحی )بعد از وحی، به خاطر اينَه ارزش وحی کم نشود، راه آسمان بسته شد، يا بعد از انق ب

 د.شسمان بسته آتواند به اين سبب ادعای وحی کند، راه اسلام( برای اينَه در آينده کسی ناز پیامبر 

 )ین باه می آيد و گاهی غلط در می آيد چراکه گاه شیاطحرف کاهن ها هم بعضی اوقات درست در  ج

 آنها راست می گويند و گاه دروغ می گويند

 )کاهن ها به کمک شیاطین اخبار زمینی را فی الجمله می توانند دريابند. د 

راق السامع منذ منعت الشايارين عان اسات»برخی از بزرگان معاصر، از اين فراز روايت که می فرمايد:  (2

 اند استفاده کنند که:خواسته «انةانقطعت الكه

از اينَه حضرت می فرمايد بعد از اين ممانعت، کهانت منقطع شد معلوم می شود کاه کهانات در جاايی 

صدق می کند که خبر آسمان هم باشد يعنی کهانت در صورتی است که اخبار گفته شده مرکب از اخبار 

  1آسمانی و اخبار زمینی باشد.

از اخباار  ن گفت که مراد از خبر آسمانی و خبر زمینی مشخص نیسات. و اگار مارادباره می توادر اين

الب خالی خبرهای کاهن ها به طور معمول از اين گونه مط آسمانی آن است که مشتمِ بر معارف است،

تفااق است و لذا اختصاص کهانت به صورتی که اخبار آسمانی در آن باشد، باعث خاروج قرياب باه ا

 عرفاً کهانت است.اموری است که 

زمینای  رای اخبارو اگر مراد از اخبار آسمانی، اخباری است که در آينده واقع می شود )به قرينه آنَه ب

است(، حضرت مثال هايی می زنند که همه از امور ماضیه است: قاتِ کیست، سارق کیست و غايب کج

، ساخن گويند از ايان باه بعاد است. يعنی حضرت می« بطلان»در اين صورت انقطاع کهانت به معنای 

هانات فقاط ککاهن ها در مورد امور مستقبِ مطابق با واقع نخواهد بود و اين به معناای آن نیسات کاه 

 مربوط به اين دسته است بلَه حضرت می گويند از اين به بعد پیش گويی صحیح نیست.

                                                           

 .271، ص21فقه الصادق، ج .1



   درس
رج

خا
فقه      

ستاد  ا
  

خمین  حسن  سید 
 ی

 

93   /هفتم    سال فقه؛   درسنامه 

اکاه وقتای مستقبله اسات چربا اين حساب، معلوم می شود که کهانت مربوط به اخبار از امور  ان قلت:

ته را امَان چنین خبرهايی نیست، حضرت آن را پايان کهانت می دانند، پس گاويی خبرهاای از گذشا

 کهانت بر می شمارند.

 


